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 چكيده
در ايـن     .شناختي، منطقة مورد مطالعه در كمربند چين خورده ـ راندة زاگـرس قـرار دارد              از نظر تقسيمات زمين       

 اسـتفاده شـده     شناسي ساختماني به همراه يكـديگر      هاي كمي و كيفي ريخت زمين ساخت و زمين روش از  مطالعه
 اند  ههاي توپوگرافي مطالعه و تفسير شد شناسي و نقشه هاي زمين اي، نقشه هاي هوايي، تصاوير ماهواره عكس. است
درصـد رخـدار شـدن پيـشاني        ،  سـنجي  هاي ريخت شاخص(هاي كمي و كيفي مورفوتكتونيكي     بر اساس روش       

تهيـه  (و زميـن سـاختي      )   و نسبت پهناي كف دره به ارتفـاع آن     Vپيچ و خم پيشاني كوهستان، نسبت     كوهستان،
) واره  واره، چگالي تقاطع خـط  ، چگالي خط(Isofracture)ها؛ هم تعدادشكستگي    واره  هاي خطوط هم پايه، خط      نقشه

اي همچـون      سـاختارهاي مورفوتكتونيكـي ويـژه      تشكيل حاكي از عملكرد تكتونيك جنبا و در محدوده مورد مطالعه، 
هـاي    هـاي بـادبزني و حوضـه        هاي آب، آبرفـت     هاي گسله، چشمه   هاي منحرف شده، پرتگاه هاي خطي، آبراهه   دره

گشته است كه علت بروز چنين ) Zبه شكل (اين تاقديس همچنين دچار يك دگر شكلي . باشد هاي كشيده مي آبراهه
.  را شايد بتوان ناشي از گذر يك گسل پي سنگي با امتدادي شمالي ـ جنوبي از زير اين تاقديس دانست       شكلتغيير  

شـده  ...  ها و    واره ها، خط ها، وضعيت تنش تواند موجب تغيير شكل تاقديس و بروز ناهنجاري در آبراهه       اين گسل مي  
 .دروز اين تغيير شكل نقش مؤثري داشته باشبتواند در  وجود يك گنبد نمكي در زير اين تاقديس نيز مي. باشد

 
 .ها، دگرشكلي، تكتونيك جنبا، گسل پي سنگي واره سنجي،خطوط هم پايه، خط هاي ريخت شاخص: واژگان كليدي
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     شناسي و سيماهاي مورفوتكتونيكي منطقه مورد مطالعه                                                 ،زمين     يت جغرافيايي            ع ق مو  
 ـ   º28/ 00منطقة مورد مطالعه در محدودة عرض جغرافيايي                                                                                  ́30 /º27                                                      شمالي و طول جغرافيايي 

 ́30     /º52      00 ـ /º52                    اين منطقه             .     باشد        كيلومتر مربع مي                           1038مساحت منطقة مورد مطالعه                                     .      شرقي واقع است
شناختي در كمربند                           از نظر تقسيمات زمين                            در شمال غربي شهرستان لامرد از توابع استان فارس واقع است و                                                                                

 . چين خورده ـ رانده زاگرس قرار دارد                                 
اين تاقديس در امتداد                            .     كيلومتر است                 15 كيلومتر و پهناي متوسط                                    65    كوه نار تاقديسي به طول تقريبي                                                 

محور      .     پيوندد          شرقي كشيده شده و در انتهاي جنوب شرقي به تاقديس عسلويه مي                                                                                          شمال غربي ـ جنوب                        
گيرد و با برخورد به تاقديس نمك                                                  تاقديس در حوالي جم منحرف شده و امتداد شمالي ـ جنوبي به خود مي                                                                                           

   بخش جنوب شرقي                    هاي يال جنوبي                      لايه      ).  1شكل   ( گيرد        دوباره در راستاي شمال غرب ـ جنوب شرق قرار مي                                                                
ها       به دليل ارتفاع بيشتر ناشي از مجاورت تاقديس، رودخانه                                                    گرفته و       تاقديس نار وضعيتي نزديك به قائم به خود                                        
همچنين در اين منطقه                             .     اند       تري را به وجود آورده                                  هاي عميق              به منظور رسيدن به سطح اساس خود دره                                                      

ها در اين             هاي زيادي نيز به دليل شيب زياد لايه                                    زمين لغزش         .   شود     هاي فراواني مشاهده مي                       ها و گسل          شكستگي      
هاي خطي با                    وجود دره          .      شيب دارد             جنوب    سطح محوري تاقديس قائم نيست و به سمت                                                       .     ناحيه رخ داده است                       

.   هاي كشيده، از سيماهاي شايع به ويژه در يال جنوبي بخش جنوب شرقي تاقديس است                                                                                                              هاي آبراهه                حوضه    
هاي متعدد در                      هاي نسبتاا زياد بر روي يال شمالي تاقديس و در ارتفاعات، نشان از عملكرد گسل                        ً                                                                                  وجود چشمه           

ها،         گسل   ).      2شكل   (  وجود دارد                هاي منحرف شدة زيادي                               در اين منطقه همچنين رودخانه                                       .     اين منطقه دارد                    
  شرقي     و جنوب               غربي    هاي شمال                  ها در بخش                 روند آن         .     شود       ها در كوه نار به وفور ديده مي                                               ها و درزه                 شكستگي      

 است ولي در بخش مياني كه محور چين منحرف شده است، الگوي                                                                                     غربي        ـ جنوب            شرقي       كوه عموماا شمال           ً       
هاي ديگري هستند كه توسط                                       ها نيز پديده                    ها و فروزمين                    فرازمين           . اند       شعاعي و محيطي را به وجود آورده                                              

ها در مقطع طولي                   در يال جنوبي بخش جنوب شرقي تاقديس رودخانه                                         .   اند     هاي نرمال در منطقه ايجاد شده                              گسل   
اند كه اين امر نيز دلالت بر فعال                                                   اي را به وجود آورده                               هاي زهكشي كشيده                       باشند و حوضه                    داراي شيب زياد مي                       

 شكل و            vهاي           توان به دره               از ديگر سيماهاي مورفوتكتونيكي منطقه مي                                      .   بودن منطقه از نظر زمين ساختي دارد                                   
عميق اشاره كرد كه در سرتاسر منطقه به ويژه در محل انحراف محور چين و نيز در يال جنوبي بخش جنوب                                                                                                                                        

قرار گرفتن تاقديس نار در مجاورت يك گنبد نمكي كه وجود آن توسط                                                                                      ).      3شكل   ( شود       شرقي تاقديس ديده مي                         
براي ذخيره منابع نفت و گاز تبديل كرده                                          تاقديس نار را به محل مناسب                           ، هاي ژئوفيزيكي تأييد شده است                             روش   

منطقه نيز يكي ديگر از                                   خيزي        لرزه    .      باعث بالا آمدگي و ايجاد دگرريختي فراوان در منطقه شده است                                                                                   نيز      و 
 . ) گزارش شركت نفت              ( هاي فعال بودن زمين ساختي منطقه است                                    نشانه     
  ، داريان      ن،     فهليا      ، انيدريت هيث           سورمه،        :   سازندهايي كه در منطقه رخنمون دارند از قديم به جديد عبارتند از                                                              
 رسـوبات               و     بختيـاري             ،  آغاجاري          ، بخش آهك گوري              ،    ميشان      ،  گچساران        ،  پابده      ، آسماري ـ جهرم،                 گورپي        ، ايلام    

 ).         لامرد شركت نفت              1 :  100000شناسي         نقشه زمين         ( آبرفتي كواترنري               
 

 روش كار       
 توصيف كرده                 ها       آن     اندازه، ارتفاع و شيب                      توان با توجه به                 هاي سطح زمين را مي                    كال و ناهمواري                     تمامي اش                 

هاي كمي اين اشكال، اين امكان را فراهم                                                           گيري        اندازه          كه          در حالي         .     طور كيفي با يكديگر مقايسه نمود                                              و به      
هاي خاص يك ناحيه مثل سطح                                        هاي ژئومورفيكي، ويژگي                             تر پارامترها و شاخص                             كند تا ضمن مقايسه دقيق                                  مي  

 . را نيز محاسبه نمود                    فعاليت تكتونيكي آن                  
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در    )     سـنجي           ريخت    ( هاي مورفومتريك                    گيري        هاي ژئومورفيك و اندازه                        ترين هدف از به كارگيري شاخص                               مهم           
توصيفي و عددي نمودن                     و   هاي زمين از حالت كيفي                         دست آوردن بررسي اشكال و ناهمواري                                            مورفوتكتونيك، به                  

هـاي            تـوان بـه آسـاني از طريـق نقـشه                                                         هاي لازم براي مطالعات مورفومتريكي را مـي                                                     داده    .     ها بوده است                 آن  
سنجي، تعداد                منظور انجام محاسبات ريخت                         به  .   اي به دست آورد                هاي هوايي و تصاوير ماهواره                            توپوگرافي، عكس              

هـا بـر مبنـاي                              انتخـاب جبهـه                   ).      4شـكل        (   .  انتخاب گرديده است                     جبهة كوهستاني در محدودة مورد مطالعه                                    21
هـايي كـه                     هـا در مكـان                       از انتخاب جبهه                و  انجام شده         )     Wells et al. 1988( وسيله ولز             معيارهاي ارائه شده به                       

هاي عرضي ناشي از ضعف محلي حضور دارند خودداري شده است؛ زيـرا خردشـدگي ناشـي از فعاليـت                                                                                                                 گسل   
 و متوسط شـاخص                   Smf ها را تسهيل كرده در نتيجه شاخص                                  هاي پراكندة محلي، حفر تورفتگي                                         گونه گسل              اين   
Vf                    دهد      راتحت تأثير قرار مي   . 
 

  )  mountain front faceting(   ن   تا  رخدار شدن پيشاني كوهس                     الف ـ       
هايي مواجه                  اند، با پيشاني يا جبهه                                  ها محدود شده                    وسيله گسل               به طور معمول در نواحي كوهستاني كه به                                                   

چگونگي        .     آيد       ها روش بسيار مناسبي براي ارزيابي تكتونيك فعال به حساب مي                                                                                شده كه بررسي مورفولوژي آن                                 
كنند نيز در مورفولوژي پيشاني كوه                                    هايي كه مرز كوه و دشت راقطع مي                                هاي درة آبراهه                و ميزان فرسايش ديواره                     

 . بسيار مؤثر است              
 : رخدار شدن پيشاني كوه توسط فرمول زير قابل محاسبه است                                                   

Facet% = Lf/Ls 
 Lsطول سطح در پيشاني كوهستان و                              :  Lf  درصد رخدار شدن پيشاني كوهستان،                                %Facet:در اين رابطه             

در اين شاخص درصدهاي بالا نشانگر فعال بودن پيشاني كوهستان                                                                       .   طول خط مستقيم پيشاني كوهستان است                                  
 خلاصه          ب    5 هيستوگرام شكل                  در  محاسبه شده و نتايج آن                                 )     4شكل   ( ايستگاه               21ر مقدار اين شاخص  د                         .     است   

باشد كه بيانگر عملكرد                                 مي      0/76بر اين اساس، مقدار ميانگين اين شاخص در كل منطقه برابر با                                                                                    .     شده است         
 .   است   تكتونيك فعال در منطقه                       

 
     

  )  mountain front sinuosity( پيچ و خم پيشاني كوهستان                          ب ـ      
 : گردد      شاخص پيچ و خم پيشاني كوهستان با استفاده از رابطة زير محاسبه مي                                                              

Smf = Lmf/Ls 
طول پيشاني كوهستان در طول اتصال                                               Lmf شاخص پيچ و خم پيشاني كوهستان،                                              Smfول،       م در اين فر              

 . باشد       طول خط مستقيم پيشاني كوهستان مي                                Lsكوهستان با آبرفت و                    
اين شاخص بيانگر توازن بين شدت و تمايل رودها براي ايجاد يك پيشاني نامنظم و فعاليت تكتونيكي                                                                                                                                

هايي كه با بالا آمدگي فعال همراهند،                                                      بنا بر اين كوه                    .     قائم جهت ايجاد يك پيشاني مستقيم براي كوه است                                                              
  1ها نيز به عدد                           آن   Smfتري بوده و مقدار شاخص                                     زدگي كم             اي مستقيم و فرو رفتگي و بيرون                                             داراي پيشاني              

اما چنانچه ميزان بالا آمدگي كاهش يافته يا صفر گردد، فرايند فرسايش شروع به تشكيل                                                                                .   تر خواهد بود              نزديك     
گردد، در اين حالت افزايش درجه انحناي پيشاني                                                               تر مي           كند كه با گذشت زمان نامنظم                                        پيشاني پرپيچ و خم مي                            

لازم به ذكر است كه                           . است        آن پيشاني              ) tectonic quiescence  (   بيانگر سكون تكتونيكي                        )     Smf    شاخص    ( كوه       

 ـ علوي و همكاران) شمال غرب لامرد(تحليل مورفوتكتونيكي تاقديس نار 
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 Smf    تواند در مقدار شاخص                             ها در برابر عوامل فرسايش مي                                         يشاني كوهستان و مقاومت آن                                 پ هاي           جنس سنگ         
 . (Doornkamp 1986)د مؤثر باش        

هاي       بندي يك پيشاني كوه به بخش                           هاي لازم براي تقسيم                    ، ويژگي       ) Wells et al. 1988( ولز و همكاران                
 : نمايد       را به ترتيب زير عنوان مي                          Smfمختلف جهت محاسبه شاخص                       

 . بريده شدن به وسيلة يك آبراهه كه در مقايسه با پيشاني كوه بزرگ باشد                                                                    ـ1
 . انحراف ناگهاني در امتداد پيشاني كوه                                      ـ2
   . شناسي آن          تغييرات ناگهاني در سنگ                         ـ3
 .   تغييرات ناگهاني در ويژگي هاي ژئومورفولوژيكي اصلي آن نسبت به بخش پيشاني كوه متصل به آن                                                                                        ـ4

هاي توپوگرافي كمك                           هاي هوايي و نقشه                        اي،عكس        توان از تصاوير ماهواره                         مي   Smf محاسبه شاخص                     براي         
اين تكنيك ممكن است                          . هاي شخصي است                    اگر چه تعيين خط اتصال كوهستان به آبرفت متااثر از سليقه                                                    ُ                     . گرفت    

                                  به علاوه، هرگاه گسلش دوباره، براي ايجاد                                        .   هاي قديمي حساس نباشد                      به طور نسبي به فعال شدن دوبارهه گسل
باشد نيز به               يك جبهه كوهستاني خطي تأثيرگذار نباشد و حتي يك جبهه كوهستاني كه در حال حاضر فعال مي                                                                                  

                                    شود     ظاهر مي       )   غيرخطي      ( صورت تورفتگي بر روي نقشهه توپوگرافي .(Burbank and Anderson 2001) 
هيستوگرام               مطابق     .     محاسبه گرديده است                     )         4 در شكل           21 تا جبهة                1جبهه        (  ايستگاه              21در      Smfشاخص     

بوده كه مؤيد فعال بودن منطقه                                                    43/1    ، مقادير ميانگين اين شاخص در تاقديس نار برابر با                                                                         الف      5ل شك  
 .   باشد      مي  
 

 ) V     )V ratioنسبت      ج ـ     
ارائه نموده               )     V ratio  (   Vرابطة زير را براي محاسبة مورفولوژي درة آبراهه، نسبت                                                              )    Mayer 1986( ماير         
 V = Av/Ac          : است   
 نيز ارتفاع خط                      h    و     h    اي به شعاع                  سطح نيم دايره                  Ac     مساحت دره در مقطع عرضي و                                     Av    در اين رابطه                 

دهد، به طوري كه                           دست مي            اين نسبت نيز اطلاعاتي را در بارة بالا آمدگي منطقه به                                                                      .     تقسيم آب همجوار است                         
، با        ) 1تر از               كم  (  شكل است و چنانچه اين نسبت خيلي كوچك باشد                                                                     U باشد، دره                    1اگر مقدار آن در حد                                

  1تر از               توانند معرف عملكرد قائم تكتونيك فعال باشند، در ارتباط است و مقادير بزرگ                                                                                                     شكل كه مي             Vهاي       دره   
تواند معرف غير فعال بودن منطقه از                                                   نيز نشانگر اين است كه عرض دره بسيار بيشتر از عمق آن است و مي                                                                                            

 پ      5ل در هيستوگرام شك                   )     4شكل   (  ايستگاه              18گيري اين شاخص در                     نتايج حاصل از اندازه                     . نظر تكتونيكي باشد                   
مؤيد عملكرد               مقادير اين شاخص نيز                   .    است    0/8  ميانگين اين شاخص در منطقة مورد مطالعه                                     .   خلاصه شده است            

 .     تكتونيك فعال در منطقه است                         
 

  )    Vf ratio( نسبت پهناي كف دره به ارتفاع آن                                دـ    
 : گردد      به صورت زير محاسبه مي                     )   Vf ratio( نسبت پهناي كف دره به ارتفاع آن                                          

Vf = 2Vfw/[(Eld-Esc)+(Erd-Esc)] 
به            Erdو             Eld پهناي كف دره،                        Vfwمعرف نسبت پهناي كف دره به ارتفاع آن،                                                                Vfدر اين رابطه،                      

 . ارتفاع كف دره است                     Escع ديواره سمت چپ و راست دره و                              ا ترتيب ارتف          
 موجب         Vfشاخص        .     گيري شود              اندازه          در يك فاصلة معين از پيشاني كوه                                              بايد        ها              داده    ،     Vf        براي محاسبة              
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 نشانگر كم بودن                       Vf        گردد؛ به طوري كه مقادير بزرگ                                             شكل مي           Vهاي            شكل از دره                 Uهاي           تفكيك دره           
 شكل كه در اثر فرسايش                                 Uهايي با كف پهن و                                و در نتيجه وجود دره                           )     uplift( ميزان بالا آمدگي يا فرازش                                    

 زياد بودن ميزان                        Vfدر حالي كه مقادير كوچك                                  .     باشد        اند، مي             جانبي ناشي از ثبات پيشاني كوه، تشكيل شده                                                        
 . كند      شكل را منعكس مي                Vهاي عميق و              فرازش و همچنين وجود دره                       

تواند                تفسير نسبت پهناي كف دره به ارتفاع دره، با تنوع در اندازه رودها و مقاومت سنگ شناختي، مي                                                                                                                                     
هاي         تر و رودخانه                    هاي مقاوم               تر، در مقايسه با سنگ                                هاي بزرگ              تر و رودخانه                    هاي ضعيف              ليتولوژي        .     پيچيده باشد             

 مقدار اين شاخص                       . آورند         تر را به وجود مي                            هايي با كف عريض                         تر، در يك رژيم بالاآمدگي يكسان، دره                                                  كوچك    
گيري و محاسبه شده و نتايج به دست آمده در هيستوگرام                                                                                  اندازه      )     4شكل   (  ايستگاه              26ژئومورفيك نيز در                          

 را به خود اختصاص                           1    ميانگيني برابر با                         بر طبق اين نتايج، مقدار اين شاخص                                              .      خلاصه شده است                    ت    8شكل   
 .   باشد       شكل در تاقديس نار مي                     Vهاي عميق و              داده است كه نشان دهندة عملكرد تكتونيك فعال و وجود دره                                                     

   
 ها    تحليل آبراهه              -ه 

.   ها با يكديگر است                          شناسي و ارتباط آن                           لازمة تفسير وضعيت تكتونيكي يك منطقه، شناخت ساختارهاي زمين                                                                          
 . تواند مفيد واقع گردد                      ها و آناليز خطوط هم پايه مي                             در اين  راستا تحليل شبكة آبراهه                               

.. عمدتاا بر مسيري منطبق است كه داراي شيب توپوگرافي بيشتري باشد                      ً                                                                           ها،       حركت آبراهه                 جهت           
(Deffontaines.et al 1992)                                                                شناسي و ليتولوژي و                                 در اين ميان، ساختارهاي تكتونيكي، وضعيت زمين

عنوان مثال                  ه ب .     كنند        ها نقش مؤثري ايفا مي                                  هاي توپوگرافي نيز در هدايت و يا تغيير مسير آبراهه                                                                             آنومالي       
جايي و تغيير مسير آن آبراهه                                           توانند موجب جابه                        كنند، مي              هاي راستالغزي كه امتداد يك آبراهه را قطع مي                                                         گسل   
ها در راستاي خود                            براهه      آ    توانند سبب هدايت                        هاي كششي مي                   هاي نرمال و شكستگي                            كه گسل            در حالي         .     شوند    
ها شتاب بيشتري به خود                                   ها و درزه                  هوازدگي و فرسايش نيز در گسل                                          (Farhoudi and poll 1992).. گردند     

گردد                                                          هاي تكتونيكي مي                             ها در مسير اين شكستگي                                           گرفته و موجب تسخير و گسترش آبراهه                                                           
.(Alavi and Merh 1991)                                          تواند موجب شناسايي ساختارهايي گردد كه                                                       ها مي            از اين رو آناليز طرح آبراهه

توسط آبرفت و گياه، تشخيص و                                        ن     د ش ها در سطح زمين و پوشيده                                             نمايان نبودن تمام و يا قسمتي از آن                                                    
اي و انجام عمليات صحرايي با مشكل                                                  هاي هوايي و تصاوير ماهواره                                      ها را از طريق مطالعه عكس                                      شناسايي آن            

 منطقه و توسط پياده                             1:     50000هاي توپوگرافي                        بر اساس نقشه                   هاي منطقه،                واره        نقشه خط         .     مواجه ساخته است                   
ها بر روي                   گيري روند آبراهه                        به منظور اندازه                   .      كيلومتر تهيه گرديد                         1هايي با طول بيش از                                  كردن راستاي آبراهه                      

بخش شمال غربي، دو بخش در محل انحراف محور تاقديس  و                                                                              :     نقشه، تاقديس به چهار بخش تقسيم شد                                               
ها بر اثر حركات زمين ساختي براي هر بخش نمودارهاي                                                                          براي مقايسة تغيير روند آبراهه                                     .     بخش جنوب شرقي                 

 . ) 6شكل   ( سرخي تهيه شد              گل  
 
 آناليز خطوط هم پايه                       -و 

هاي نسبتاا يكسان و كم شيار                                           ً                                                        نقشة ساختماني و تكتونيكي مناطقي كه داراي برجستگي                                                                                 
 )weakly incised     (                 ً                                        بوده و توسط رسوبات جوان و نسبتاا يكنواخت )                   اند، اغلب يا                      پوشيده شده            )     از نظر ليتولوژي

شناسي منطقه و يا پديدار شدن وضعيت چينه شناسي                                                عدم دسترسي به چينه                  .   وجود ندارد ويا ارزش چنداني ندارد                                
تحت چنين شرايطي                     .     گردد        تر شدن اوضاع مي                         منطقه به صورت نادر و با كيفيتي غير قابل اعتماد، باعث پيچيده                                                                         

 ـ علوي و همكاران) شمال غرب لامرد(تحليل مورفوتكتونيكي تاقديس نار 
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اي بر روي عوارض ژئومورفيك از قبيل                                                   هاي بسيار كم انجام آناليزهاي مورفوتكتونيكي ناحيه                                                                و با داشتن داده                     
 . باشد      اي ساختماني مي                ها، روشي بسيار مفيد براي به دست آوردن اطلاعات پايه                                                   شبكة آبراهه           

ـ تهية نقشة خطوط هم                             2ها          ـ تعيين مرتبة آبراهه                          1:     اين آناليزها، به طور كلي شامل دو گام متوالي است                                                                  
  ).   isobase line map( پايه    

از ميان               . كند       ها جايگاه نسبي هر آبراهه را در يك شبكة حوضة آبريز فرسايشي تعيين مي                                                                                                      مرتبة آبراهه                          
)   Golts et al. 1993( روشي كه گولتس               ،   ها پيشنهاد شده است                     براي مرتبه بندي آبراهه                        كه   هاي متعددي            روش   

به    )     ها      دره   ( ها          ترين آبراهه                 ها به كار برده انتخاب شده است ؛ بدين ترتيب كه كوچك                                                                              جهت مرتبه بندي آبراهه                           
از اتصال دو آبراهة مرتبة يك، يك آبراهة مرتبة دو تشكيل                                                                             .     عنوان آبراهة مرتبة يك در نظرگرفته شده است                                                       

هاي با مرتبة پايين                      نكتة قابل توجه اين است كه در اين روش، مرتبة آبراهه مادام كه شاخه                                                                .   گردد و الي آخر                مي  
ها مرتبط                شناسي را با مرتبة آبراهه                                      اين روش سن نسبي زمين                              .     تر به آن وصل شوند، افزايش نخواهد يافت                                                     

توانند به                 گردند، مي               اشكار مي              هاي هم پايه                   و لذا عوارض مورفولوژيكي متعددي كه به وسيلة نقشه                                                                 .     سازد        مي  
 . شناسي نسبت داده شوند                      حوادث مختلف زمين                

كند، به كار                     اي است كه براي خطي كه يك سطح فرسايشي را ترسيم مي                                                                                  واژه    )     isobase( هم پايه                           
هاي هم مرتبه، معمولالا به حوادث                          ً                    دهند و آبراهه                     ن مي      ا ها سطح اساس فرسايش را نش                                        كف آبراهه           .     رود       مي  

توان          با توجه به مطالب فوق، مي                                  .     شناسي يكساني دارند                          شناسي مشابهي تعلق داشته و معمولالا سن زمين                                      ً                   زمين    
دين منظور با              ب .   دست آورد          اي كه داراي ارتفاع يكسان باشند،به                                   هاي هم مرتبه              خطوط هم پايه را با اتصال آبراهه                               

هاي          و با توجه به موقعيت آبراهه                                       1:     50000 تا         1:     100000هاي توپوگرافي، ترجيحاا در مقياس                           ً                   استفاده از نقشه                   
اي كه سطوح فرسايشي را                                    بدين ترتيب نقشة هم پايه                                  .  شده است            منطقه در آن نقشه، خطوط هم پايه ترسيم                                                    

توان گفت كه سطوح هم                                 بنا بر اين مي                   .     گردد        كشد، تكميل مي                     هاي هم مرتبه به تصوير مي                                      براي قطعات آبراهه                     
اين سطوح به                 .     گردند         هاي هم مرتبه ايجاد مي                                 هاي آبراهه                پايه، صفحاتي فرضي هستند كه با اتصال پروفيل                                                          

هاي حوادث تكتونيكي فرسايشي                                      مراحل فرسايشي مشابهي مربوط گشته و بنا بر اين به عنوان آشكار كننده                                                                                             
تواند در شناخت                        لذا آناليز سطوح هم پايه مي                                      .     شوند        ويژه حركات اخير پوسته در نظر گرفته مي                                                         اي و به               ناحيه     

 . فرايندهاي تكتونيكي جوان، مفيد واقع شود                                      
 : هاي هم پايه بايد به جزئيات زير توجه نمود                                          هنگام تفسير نقشه                

هاي تكتونيكي ويا تغييرات شديد                                               جايي        تواند ناشي از جابه                              ـ تغيير جهت ناگهاني خطوط هم پايه مي                                                       1
 . ليتولوژيكي باشد               

احتمالالا ناشي از گسلش و يا چين              ً                              ( هاي شديداا شيبدار             ً               ـ فشردگي خطوط هم پايه، نشان دهندة وجود لايه                                                            2
 . باشد      مي  )   خوردگي      

هاي         هاي ملايم و احتمالالا وجود فرو رفتگي                         ً                           از يكديگر نشانگر گراديان                                    ـ فاصله گرفتن خطوط هم پايه                                        3
 . است   )   structural troughs( ساختماني          

تحدب اين            .     كنند        ها، خطوط هم پايه به طرف بالاي آبراهه تحدب پيدا مي                                                                        ها ويا بستر آبراهه                            ـ معمولالا در دره          ً          4
البته چنين              .     تواند نشانگر فرونشست شديد آن قطعه خاص آبراهه باشد                                                                         خطوط به طرف پايين آبراهه مي                                       

 . گردد      ها، همراه مي              ها و همچنين تجمع مخروط افكنه                              حالتي معمولالا با شاخه شاخه شدن دره           ً                     
هاي منطقه به طور جداگانه در                                           هاي توپوگرافي و آبراهه                                به منظور تهية نقشة خطوط هم پايه، در ابتدا نقشه                                                                        

هاي         ها، خطوط هم پايه را با اتصال آبراهه                                                     هاي توپوگرافي و آبراهه                                با تلفيق نقشه                     .  تهيه شد            1:     50000مقياس         
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و بدين ترتيب نقشة خطوط هم پايه مربوط به                                                               باشند، ترسيم كرده                         اي كه داراي ارتفاع يكسان مي                                           هم مرتبه          
 ).  7شكل   ( منطقة مورد مطالعه تهيه گرديد                            

ها و با در نظر                            با توجه به تغيير جهت ناگهاني خطوط هم پايه، فشردگي، فاصله گرفتن، تحدب و تقعر آن                                                                                                             
هاي احتمالي در اين نقشه پيشنهاد شده                                                       ها، موقعيت تعدادي از گسل                                    گرفتن تغييرات ليتولوژيكي و شيب لايه                                            

گروه ديگري از اين                         .     اند        ايجاد شده               E º25    Nتا       E º15    Nها در امتداد تقريبي                                  تعدادي از گسل                    ).  7شكل   ( است   
هايي با امتداد تقريبي                                       در ضمن شكستگي                 .     باشند           مي         W º25    Nتا       W º15    Nها داراي امتداد تقريبي                                    گسل   

E º80N                         شود      نيز در اين نقشه ديده مي . 
 
 هاي منطقه           واره      نقشه خط       -ز 

 از دور         يده   هاي بزرگ، مسيرهاي توپوگرافي مستقيم يا تقريباا مستقيمي هستند كه در تصاوير سنج                                            ً                                 واره      خط   
اين     .     هاي توپوگرافي قابل رؤيت هستند                                           يا بر روي نقشه                      )     اي      هاي هوايي يا تصاوير ماهواره                                         نظير عكس          ( 

    هاي درزه به ويژه                          سيستم     .     هاي منظم اصلي هستند                             ها معمولالا معرف روند مناطق گسلي، يا روند درزه                 ً                                                واره        خط  
به منظور تجزيه و                  .   شوند      هاي بزرگ ظاهر مي                  واره      زهكشي منطقه باشند، به صورت خط                             سيستم       كنندة         اگر كنترل         

،   ) isofracture anomaly( هاي هم تعداد شكستگي                               هاي ناهنجاري                  ها و رسم نقشه                         واره        تحليل آراية خط                    
واره                  هاي چگالي تقاطع خط                            و ناهنجاري            )     lineament density anomaly( واره            هاي چگالي خط                    ناهنجاري        

 )lineament intersection density anomaly (                      هاي منطقه بر اساس اختلاف تن،                                           واره        ، نقشة تفصيلي خط
 و      1:     50000هاي هوايي                   هاي خطي با استفاده از عكس                                         بافت، برجستگي، پوشش گياهي، تن خاك و آبراهه                                                          

هايي به               پس از آن، كل منطقه به سلول                                        .     ) 8شكل   ( هاي توپوگرافي تهيه شده است                                          اي و نقشه                 تصاوير ماهواره                
 .  سلول كل منطقه را پوشش داد                          256مجموعاا       ً .    كيلومترتقسيم گرديد                   2ابعاد       

  4ها در هر سلول به مـساحت                                 واره      تعداد خط        : ) isofracture anomaly( هاي هم تعداد شكستگي                                 ناهنجاري        
هـاي            هاي فوق، ناهنجـاري                        ن با استفاده از داده                    آ پس از       .   كيلومتر مربع شمارش و در مركز هر سلول منظور شد                                               

تـرين محـور منحنـي                                  پس از آن نيز روند بزرگ                        .   هم تعداد شكستگي به صورت خطوط تراز رسم گرديده است                                                  
-NE و رونـد                  E-W، روند            N-Sروند        ):      9شكل   (   كه روندهاي زير قابل شناسايي هستند                                           ماكزيمم ترسيم گرديد                       

SW .   
هـاي موجـود                     مجموع طول شكستگي                :     ) lineament density anomaly(     واره        ناهنجاري هاي چگالي خط                         

پـس از آن بـا اسـتفاده از                                             .      كيلومتر مربع محاسبه و در مركز هر سلول منظور شـد                                                      4در هر سلول به مساحت                         
رونـدهاي زيـر را                          .     هاي چگالي شكستگي به صورت خطوط تراز رسم گرديـده اسـت                                                           هاي فوق، ناهنجاري                         داده    
 . NW-SE و روند         E-W، روند        N-Sروند      ):    10شكل   ( توان تشخيص داد                  مي  

مجمـوع طـول                   ):      lineament intersection density anomaly(   واره        ناهنجاري هاي چگالي تقاطع خط                                   
سپس با        كيلومتر مربع شمارش و در مركز هر سلول منظور شد                                               4هاي موجود در هر سلول به مساحت                                 شكستگي      

 كـه بـا                  رسم گرديـد              ز     را  ت هاي فوق، ناهنجاري هاي چگالي تقاطع شكستگي به صورت خطوط                                                                     استفاده از داده                   
 ).  11شكل   (  قابل تشخيص است               E-Wاستفاده از آن روند كلي                        

 
 تعيين روند محور چين                   

  به منظور تعيين روند محور تاقديس نار در سه بخش شمال غربي، مياني و جنوب شرقي تاقـديس، بيـش از                                                                                                                           

 ـ علوي و همكاران) شمال غرب لامرد(تحليل مورفوتكتونيكي تاقديس نار 
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گيري و استريوگرام مربوط به هربخش با استفاده از قطـب                                                             اندازه        هاي چين خورده                مورد شيب و امتداد لايه                                300
بر اساس ايـن اسـتريوگرام هـا،                                               ).      12شكل   ( ها به دست آمد               آن  )     π( هاي چين خورده ترسيم شد ومحور پي                                       لايه   

 و در           º1 /º358، در بخش مياني داراي مختـصات                                      º0 /º309محور چين در بخش شمال غربي داراي مختصات                                                        
شود كه محور چين در حـدود                                بدين ترتيب ملاحظه مي                   .   باشد       مي   º2 /º315بخش جنوب شرقي داراي مختصات                              

اين مقدار چرخش در جهت راستگرد بوده است و با توجه به شكل كلي تاقديس                                                                    .      درجه چرخش داشته است                    50
توان نتيجه گرفت كه بعد از تشكيل تاقديس، كل منطقـه دچـار يـك                                                                                   باشد، مي           شكل مي           Zنار كه به صورت                        

 .   هاي پنهان يا پي سنگي منطقه بوده است                                     سيستم برشي احتمالالا تحت تأثير گسل                 ً              
   

 گيري      بحث و نتيجه           
هاي تهيه شده از منطقة مورد مطالعه، ناهنجاري محسوسي را در محدودة جنوب شرقي                                                                                                               تقريباا تمامي نقشه        ً             

  هاي       آبراهه      هاي رسم شده بر اساس راستاي                                              واره        خط  اين ناهنجاري در نقشة                                .     دهند        منطقه از خود نشان مي                              
دهد با توجه                نشان مي        NE-SW به امتداد            NW-SEها از امتداد                خود را به شكل انحراف آبراهه                           )   6شكل   ( اصلي      

گيرد، تغيير آن بر روي نمودار گلسرخي                                                         ها همواره در جهت بيشترين شيب قرار مي                                                          به اين كه روند آبراهه                               
ويژه در بخش مياني تاقديس در امتداد محور آن                                                  نمايد كه به             ها دلالت مي            به وضوح بر تغيير جهت شيب                            6شكل   

 .   باشد      رخ داده است كه اين موضوع نشاندهندة چرخش روند محور مي                                                    
ها نيز همچون                      ساير نقشه           .     اي نمايان است                     هاي منطقه نيز چنين مسأله                                    واره        در نقشة چگالي تقاطع خط                               

ها، نقشة            واره      هاي خطوط هم پايه، نقشة چگالي خط                                 ها، منحني           هاي منطقه بر اساس الگوي آبراهه                                واره      نقشة خط       
 . دهند      هاي تكتونيكي منطقه اين ناهنجاري را نشان مي                                            واره      هم تعداد شكستگي و نقشة خط                         

هاي استنباط شده از                              واره        هاي اصلي منطقه، خط                            هاي ترسيم شده بر اساس راستاي آبراهه                                                   واره        بررسي خط           
هاي هم تعداد                      هاي هوايي و روند محورهاي منحني ماكزيمم در نقشه                                                                    ناهنجاري در خطوط هم پايه و عكس                                          

ها با             واره        واره، بيانگر مطابقت اين خط                                        واره و ناهنجاري چگالي تقاطع خط                                              شكستگي، ناهنجاري چگالي خط                               
هاي           هاي موجود در منطقه با شكستگي                                          واره        مطابقت خط           .     باشد        ي م      T و كششي           R ،R´ ،Pهاي برشي                  شكستگي      

R ،R´ ،P    و T                                                                                                         اي كه محور                     در يك سيستم برشي راستالغز راستگرد، وجود يك گسل پي سنگي را در زير ناحيه
 . كند     تاقديس دچار چرخش شده، پيشنهاد مي                                

تواند با امتدادي شمالي ـ جنوبي از زير اين تاقديس عبور كرده باشد و موجب تغيير شكل                                                                                                                          اين گسل مي               
در زمان فعلي عملكرد اين گسل                                       .     گردد    ...     ها و        واره      ها، خط        ها، وضعيت تنش               تاقديس و بروز ناهنجاري در آبراهه                                  

رسد در آينده با                           شده است كه به نظر مي                              )     ductile( پذير            پي سنگي موجب تغيير فرم تاقديس به صورت شكل                                                         
نمايان سازند و حتي                          )     brittle( هاي سطحي خود را به صورت شكنا                                                عملكرد بيشتر اين گسل، اين دگر شكلي                                              

 . موجب قطع و جدايش تاقديس نار در محل پيچش فعلي آن گردند                                                     
هاي گسلي با                     ، پرتگاه          ) 2ل شك  ( هاي منحرف شده                         هاي فعال نظير آبراهه                              وجود ساختارهاي خاص گسل                             

هاي كشيده در منطقه و                                    هاي آبراهه                هاي آب، حوضه                    ، چشمه        ) 3ل شك    (    شكل      Vهاي           ، دره       ارتفاع نسبتاا زياد              ً       
هاي متعدد                                         هاي ژئومورفيكي و مقايسة نتايج به دست آمده با تقسيم بندي                                                                                           همچنين محاسبة شاخص                        

 )Mayer 1986, Wells 1988, Bull et al. 1977, Keller & Pinter 1996 (                                    نيز فعاليت درجه يك اين
 . كند     منطقه را تأييد مي                 
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